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Abstract 

In the religious and mythological tradition of ancient Iran, sacred spaces are not 

merely geographical or natural locations; rather, they are symbolic, ritual, and 

cultural structures consolidated through narrative and ceremonial processes, 

playing an active role in the production, organization, and transmission of 

meaning. This study, focusing on classical pre-Islamic Iranian texts, examines the 

function of celestial spaces in epic, religious, and cosmological literature, 

demonstrating that these spaces do not merely operate as passive backgrounds but 

serve as meaning-generating agents within narrative structures and cultural 

memory. Accordingly, the central question of this research is: What is the 

mechanism by which celestial spaces are transformed from narrative backdrops 

into active agents within the mythological world of Iran? More specifically, how 

do these spaces, through ritual processes, symbolic boundaries, and their 

association with cosmic crises, assume decisive functions such as judgment, 

legitimization, and the restoration of order? The primary issue addressed is the 

formation of sacred places through ritual, narrative, and collective encoding, by 

which they are transformed into sites of judgment, trial, birth, purification, or the 

transmission of power. The methodology is qualitative, semiotic, and context-

oriented, analyzing cases such as sacred mountains, celestial bridges, suspended 

plains, and female sanctuaries within narratives of heroic trials and political 

legitimation. The findings reveal that celestial spaces in the Iranian tradition 

represent fluid and dynamic patterns activated during periods of cosmic or social 

disruption and, through transformative passage, reconstruct the lost order. 

Interwoven with body, gender, ritual, and collective memory, these spaces function 

as cultural instruments for the reproduction of meaning, the consolidation of 

legitimacy, and the recognition of identity. Consequently, celestial maps in Iranian 

texts are not mere reflections of the world but cultural constructs that reorganize 

and reinterpret meaning and existence.     
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 چکیده

های جغرافیایی یا طبیعی ای ایران باستان، فضاهای مقدس صرفاً مکاندر سنت دینی و اسطوره

کی تثبیت مناساند که در فرآیندهای روایی و نیستند؛ بلکه ساختارهایی نمادین، آیینی و فرهنگی

کنند. این پژوهش با تمرکز بر دهی و انتقال معنا ایفا میشده و نقش فعالی در تولید، سازمان

تحلیل متون کلاسیک ایرانی پیش از اسلام، به بررسی چگونگی عملکرد فضاهای مینوی در متون 

ای هزمینان پسعنودهد که این فضاها نه بهپردازد و نشان میشناختی میحماسی، دینی و کیهان

ر ب فرهنگی حضور دارند. ةعنوان ابزارهایی معنابخش در ساختار روایت و حافظتأثیر، بلکه بهبی

تبدیلِ فضاهای  : سازوکارِکه است محوریدر پی پاسخ به این پرسش رو پیشپژوهش  این اساس

تر، به بیان دقیقای ایران چیست؟ فعال درجهان اسطوره های روایی به عواملزمینهمینوی از پس

هانی، های کیهای نمادین، و پیوند با بحراناین فضاها چگونه از طریق فرآیندهای آیینی، مرزبندی

ای همچون داوری، اعطای مشروعیت، و بازسازی نظم را بر عهده کنندهکارکردهای تعیین

، روایت ینهای مقدس از طریق آیگیری مکانشکل ةاصلی تحقیق بررسی نحو ةمسئل گیرند؟می

ها را به نقاطی برای داوری، آزمون، زایش، پالایش یا انتقال قدرت و رمزگذاری جمعی است که آن

های وههایی چون کمحور است که نمونهشناختی و بافتکند. روش پژوهش کیفی، نشانهتبدیل می

ظیر آزمون هایی نهای زنانه در بستر روایتهای معلق و خوابگاههای مینوی، دشتمقدس، پل

دهد فضاهای مینوی در ها نشان میاند. یافتهقهرمان و انتقال مشروعیت سیاسی تحلیل شده

سنت ایرانی الگوهای سیال و پویا هستند که در شرایط اختلال نظم اجتماعی یا کیهانی فعال 

دن، با بکنند. این فضاها در پیوند رفته را بازسازی میعبور، نظم از دست ةشده و از طریق تجرب

عنوان ابزارهای فرهنگی برای بازتولید معنا، تثبیت مشروعیت جمعی، به ةجنسیت، آیین و حافظ
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های مینوی در متون ایرانی نه صرفاً بازتاب کنند. در نتیجه، نقشهو بازشناسی هویت عمل می

 .کننداند که معنا و هستی را بازآرایی و تفسیر میهای فرهنگیجهان، بلکه سازه

ایرانی، ساختار مقدس، مرزهای  ةفرهنگی، اسطور ةفضاهای مینوی، روایت آیینی، حافظ :هادواژهیکل

 .نمادین، نظم کیهانی
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  مقدمه. 1

ای ایرانی، فضا صرفاً ظرفی برای رخداد نیست، بلکه عنصری مؤثر در ساختاردهی در سنت اسطوره

 هایاآید. فضدهی نظم کیهانی به شمار میبخشی به هویت فرهنگی، و سازمانبینی، قوامبه جهان

ول شوند، نه محصشناختی ایران باستان بازنمایی میمینوی، که در متون دینی، حماسی و کیهان

و  هافرهنگی، آیینی و ذهنی هستند که در دل روایت هایواقعیت جغرافیایی، بلکه حاصل فرآیند

 لةصفا ةواسطبینی، مرز میان امر قدسی و امر عادی، نه بهاند. در این جهانمناسک تثبیت شده

گیرد. کوه البرز، پل چینود، آیینی شکل می هایو نشانه روایی هایرمزگذاری وسیلةبه بلکه مکانی،

پذیرند، ای که رؤیای ظهور نظم نوین را میزنانه هایگاهدریای فراخکرت، چاه بیژن، و خواب

ند و همچون اضرجای متون کلاسیک ایرانی حامینوی که در جای هایاند از این فضاهایینمونه

 کنند.می عمل فرهنگ معنایی ةدر نقش هاییقطب

ی که ای فرهنگعنوان سازهویژه مفهوم مکان بهاین مقاله با تکیه بر نظریات جاناتان ز. اسمیت، به

 هاینشان دهد که مکان کوشدشود، میاز خلال آیین، روایت و تمایزگذاری اجتماعی ساخته می

ار، و ضامن عبور از کرد داور معنا، ةحامل معنا، بلکه خود سازند هاه تنمینوی در سنت ایرانی ن

ای طبیعی، بلکه محصول اند. اسمیت در آثارش، مکان مقدس را نه پدیدهنظمسوی بهآشوب 

 ةبخشد و روایت آن را در حافظجایی که آیین به مکان معنا میداند؛ می قرارگیری فرهنگی

دهد تا درکی از فضا، به ما امکان می چنین (.Smith, 1987, p. 28) کندمی تثبیت جمعی

دینی، بلکه همچون راهبردی  هایعنوان تجلی باورساختار جغرافیای مینوی ایرانی را نه صرفاً به

 بخشی به تجربه، و بازنمایی قدرت تحلیل کنیم.دهی معنا، نظمفرهنگی برای سازمان

ی و آیینی ارهاسطو هایفضا از ایشبکه تحلیل برای چارچوبی مثابهبه یمینو شةنقدر این مقاله، مفهوم 

شود که در متون ایرانی حضوری پررنگ دارند. این نقشه، تصویری از نظم کیهانی ارائه به کار گرفته می

 به هادریا و ،هادژ ،هاپل ،هاکوه چون هاییمکان ةوسیلدهد که در آن، عالم بالا، میانه و پایین بهمی

ی مینوی در سنت ایرانی دارای پویای هایهد که فضادمی نشان مقاله ،برآنافزون. شوندمی متصل یکدیگر

 هاییکردشوند، و کاربا عبور از متنی به متن دیگر، از سنتی به روایت دیگر، بازآرایی می هاآن ،اندمعنایی

 .فرهّ زایش یا سلطنتی مشروعیت تتثبی محل تا گرفته داوری و صحنة آزمون ، ازیابندنو می
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بخش، به بررسی ابعاد گوناگون  نهساختار مقاله در  مبتنی بر سوال محوری که در مقدمه آمد،

ای و آزمونی، تا ساختار هفت اقلیم، از آستانه هایاز فضا ،مینوی اختصاص دارد هایاین نقشه

 تحلیل از گیریبهره با همچنین،. قدرت انتقال هایعرصه تا محور،زایش و پنهان ةزنان هایفضا

ه، سعی شده است موقعیت میان آسیای و یونان هند، چون هاتمدن دیگر هایاسطوره با تطبیقی

بندی فضامند معنا برجسته شود. در این تحلیل، فضا نه یک فرد سنت ایرانی در صورتمنحصر به

 در که معناست، عنصری انتقال و تثبیت تولید، در فعال عنصری بلکه منفعل و خنثی، نةزمیپس

 .دارد جای ایرانی فرهنگ معنابخشی دستگاه قلب

  پیشینة پژوهش. 2

عبارتی در تفکر اساطیری جهان و فضا در گفتمان اساطیری وجه معنوی و مینوی دارد. به مکان

آشکار  ونحبهای از عالم بالاست. در فرهنگ و متون ایرانی باستان ما مادی روگرفت و نسخه

طور اختصار درآمد و پیشینة پژوهش در کنیم. بهاساطیری را ملاحظه می هایتوصیف این مکان

 .شمریماین باره را برمی

مشهور و اساطیری و  های( گذری دربارة چاه1386از حسن ذوالفقاری ) «چاهانه»مقالة 

کند. در این مقاله مفاهیم و مضامین استعاری ای چاه را در ادب فارسی بیان میافسانه هایمایهبن

 .(17–16 صص. ,1386 ،ی)ذوالفقار در شعر و نثر تبیین شده است هاو تمثیلی چاه

یل از عبدالله واثق عباسی و اسماع «ایبررسی تطبیقی دو رشتة کوه اسطوره ،از البرز تا قاف» مقالة

ای کوه البرز و تطبیق آن با قاف در ادبیات دورة اسلامی جایگاه اسطوره (، به1397پور )علی

 (.154–135 صص. ,1397 پور،یو عل ی)واثق عباس پرداخته شده است

 از فاطمه «شاهنامة فردوسیای در اسطوره هایسیمای جاودانگی و ارتباط آن با کوهستان»مقالة 

مرگی جاودانان در شاهنامة فردوسی کوه در بی( به نقش اسطورة 1391) جعفری کمانگر

 (.90–77 صص. ,1391کمانگر،  ی)جعفر پردازدمی

(، به تحلیل و شناخت 1402از معصومه محمدی ) ای در شاهنامة فردوسیاسطوره هایمکاننامة پایان

پرداخته است. نویسنده از دیدگاه پدیدارشناسی میرچا  شاهنامهاساطیری  هایمفهوم مکان در روایت

اساطیری ارائه کرده و به این پرسش پاسخ  هایالیاده و با رویکرد هرمنوتیکی، پژوهشی دربارة روایت
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دارد. وی برای  هاییشود و چه ویژگیاساطیری، مکان چگونه پدیدار می هایداده است که در روایت

مکان در جغرافیای اساطیری ایران را بررسی  هاینمونهای کهنبهتر از مفهوم مکان اسطورهشناخت 

ر ، تحت تأثیشاهنامهاساطیری  هایرسد که مکان در روایتکرده است. او در پایان به این نتیجه می

 (.110–85 صص. ,1402 ،ی)محمد ثنویت در بینش اساطیری ایران است

(، از 1397) «یا در زامیاد یشت، رد پای سرزمین مقدس سیستانپیوند فر و جغراف»مقالة 

فرض که فر کیانی ارتباطی با جغرافیا دارد، حمیدرضا پیغمبری و مریم شفیعیان، با این پیش

دهد که در نظر نویسندگان متأخر متن، اندیشة سیاسی ایرانی که در قالب اسطوره و نشان می

 ,1397 ان،یعیو شف یغمبری)پ اطیری ایران پیوستگی داشتحماسه بیان شده بود، با جغرافیای اس

 (.70–55 صص.

(، از مرضیه ثابت 1402) «مفهوم نمادین مرکز با مطالعة تطبیقی نظریات الیاده و یونگ»مقالة 

از جمله موضوعات بنیادین در توضیح و فهم جهان هستی  مرکزاقلیدی و محمد تقی پیربابایی، 

شناسان مبانی خود را با اتکا به تلقی خود از از این دانسته شده. بسیاری از هستی هاو پدیده

رکز را نقطة رسند که الیاده مکنند. نویسندگان در نگاه تطبیقی به این نتیجه میمفهوم تبیین می

شوند. داند که در آن نقطه، مراتب مختلف هستی به یکدیگر مرتبط و متصل میشروع آفرینش می

کند. یونگ حقیقت را در روان انسان عنوان نماد این مفهوم معرفی میتون کیهانی را بهوی س

لگو اعنوان نماد این کهنعنوان مرکز روان و ماندالا را بهالگوی خویشتن را بهکهن وجو کردهجست

 (.50–33 صص. ،1402 ،ییربابایو پ یدی)ثابت اقل کنددر جهان خارج معرفی می

کتاب بخش مستقلی با عنوان  این 95تا  87( در صفحات 1386مهرداد بهار ) خیتار تا اسطوره از

جغرافیای اساطیری جهان در ادبیات پهلوی دارد. نویسنده در این بخش با استناد به متونی چون 

گوید. ایرانی که مرکز هستی است سخن می هایاز پیدایی نخستین مکان روایات پهلویو  بندهش

 (.95–87 صص. ،1386)بهار،  نمایدارد رویکرد تحلیلی نویسنده روی میای مودر پاره

این  28تا  20 در صفحات (1384) ترجمة بهمن سرکاراتی میرچا الیاده جاودانه بازگشت اسطورة

شناختی کتاب در نوع خود در عین فشردگی بسیار ممتع است. نویسنده در این کتاب، تحلیلی اسطوره

 هایدارد که بر پایة باوردهد. و بیان میارائه می هاو شهر ها، پرستشگاههامینوی کشور هایاز نمونه

رود، که آدمی از آن بالا می هاییزی، جهانی که پیرامون ماست، کوهانسان باستانی و اسطوره
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 یهایی نمونه، همه داراهاو پرستشگاه هاقابل کشتیرانی، شهر هایمسکون و آبّادان، رود هایسرزمین

 (.28–20 صص. ،1384 اده،ی)ال ه در حریم کیهانی برتر جای دارندهستند علوی و مینوی ک

 ارچوب نظریهچ. 3

مثابه های جغرافیایی، بلکه بهعنوان موقعیتهای مینوی نه صرفاً بهدر فرهنگ ایرانی، مکان

ی گیری نظم کیهانی و هویت فرهنگای و نمادین، نقشی اساسی در شکلساختارهایی فرهنگی، اسطوره

انی، همچون ای ایرو دیگر متون اسطوره شاهنامه، اوستاها در منابعی همچون اند. این مکانایفا کرده

ر ویژه داند. جاناتان ز. اسمیت در نظریات خود، بهپلی میان جهان مادی و جهان مینوی بازتاب یافته

 Map Is Not و  To Take Place, Toward Theory in Ritual (1987)دو اثر مهمش یعنی 

Territory (1978)، ه خود، بلکهای طبیعی های مقدس نه به دلیل ویژگیکند که مکانتأکید می

د شونمییابند و به فضاهای مینوی بدل آیینی و اجتماعی، قداست میاز خلال فرآیندهای فرهنگی، 

(Smith, 1987, p. 103 .)ها بیند که انسانمی «های معنایینقشه»عنوان های مقدس را بهوی مکان

 (.Smith, 1978, p. 240د )یابننظم و معنای کیهانی دست می ها بهاز طریق آن

ت ای اسهای اسطورههای آیینی و بازنماییها حاصل کنشاسمیت بر این باور است که قداست مکان

د کننهای مادی و مینوی عمل میهانهایی میان جها اغلب به عنوان نقاط مرزی و گذرگاهو این مکان

(44 p.Smith, 1978,  .)1هرا برزئیتی»مانند  هاییروشنی در نمونهدر فرهنگ ایرانی، این مفهوم به» 

عنوان محوری کیهانی، مرزهای شود. کوه البرز، بهمشاهده می «3چینود پل»و  «2اوپیَری سئَنه» ،(البرز)

 فیها معرای برای پیوند این ساحت، نقطهاوستاکند و در آسمان، زمین و جهان مینوی را تفکیک می

(Smith, 1978, p.103 .) نیافتنی و قدسی تصویر شده نیز البرز به عنوان مکانی دست شاهنامهدر

 .یابدپرورش می_ نماد خرد و حفاظت_های آن، توسط سیمرغاست که زال، در دامنه

ه ای همچون سیمرغ دانسته شدنیز در متون اوستایی، جایگاه پرندگان اسطوره «اوپیَری سَئنه» کوه

این  (.Smith, 1978, p. 44) و به عنوان نمادی از بلندا، عظمت و قداست، موقعیتی مینوی دارد

                                                 

 
1 Av. Harā. bǝrǝzaiti 
2 Av. Upairi saēna 
3 Av. ĉinvat Pǝrǝtu 
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های کیهانی، نقطة تماس میان مراتب هستی معرفی شده است. از سوی کوه همچون یکی از ستون

ای، بلکه بازتابی از عنوان مرز میان حیات و ممات، نه فقط ساختاری اسطوره، بهچینود پل دیگر،

شناسی زرتشتی است. این پل در باور ایرانی، گذرگاهی برای عبور روان پس از نظام داوری و کیهان

 (.Smith, 1978, p. 103) ها نقش فعالی داردها و روایتمرگ به جهان مینوی است و در آیین

های مقدس برای حفظ قداست خود، نیازمند بازتولید مداوم از کند که مکانمیاسمیت تصریح 

ها هویتی بازتولید، به این مکان این(. Smith, 1978, p. 44) ها هستندها و روایتطریق آیین

سنت ایرانی،  در(. Smith, 1978, p. 103) بخشدپایدار و جایگاهی محوری در حافظة جمعی می

 خوانهفت»های حماسی مانند ای و روایتهای کهن، سفرهای اسطورهطریق آییناین بازتولید از 

یابد؛ جایی که مرزهای جهان مادی به چالش کشیده شده و قهرمان به تجلی می «رستم

های دورافتاده که در شود. همچنین، نبرد رستم و دیو سپید در کوههای مینوی وارد میساحت

 ها در ساختار حافظةای از پویایی این مکاندهد، نمونهای و مینوی رخ میهای اسطورهساحت

های مینوی در فرهنگ ایرانی در نهایت، مکان(. Smith, 1978, p. 104) استفرهنگی ایرانیان 

ها زمان نماد مرز و اتصال میان جهاندانست که هم «های کیهانینقشه»توان به عنوان را می

های دینی، به صورت مستمر در فرهنگ ایرانی ای و آیینهای اسطورههستند و از طریق روایت

ها، همچون کوه البرز، اوپَیری سئَنه و این مکان(. Smith, 1978, p. 240) شوندبازآفرینی می

های اند که بنیانتنها ساختارهای جغرافیایی، بلکه ساختارهای معناییچینود پل، نه

 .کنندبندی میشناختی و هویت فرهنگی ایران باستان را صورتهستی

 های ایرانیو قداست در اسطورهمعنا، آزمون  ,های مینویای و نقشه. فضاهای آستانه4

های باستانی ایران، از کاتبان هخامنشی و مغان های برجستة دانشوری در فرهنگیکی از ویژگی

زمانی یا تصادف به ظاهر اتفاقی نگاران دورة ساسانی، توجه ویژه به هماوستایی تا تاریخ

ی و مکانی فاصلة زیادی دارند و رویدادهاست. هنگامی که دو مکان، نماد یا روایت که از نظر زمان

ا شوند، پژوهشگر بارتباط مستقیمی ندارند، با این حال در ساختاری مشترک به هم مرتبط می

شود که گشایشی برای فهم نظم کیهانی کهن است. این الگوهای کشف پیوندی پنهان مواجه می

ها ساختة ذهن پژوهشگر، نه تن بندهشو  شاهنامه، اوستاشده از متونی مانند معنایی استخراج
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آیند. چنین نظمی در پس جهان بینی ایرانی باستان به شمار میبلکه بخشی از ساختار جهان

در سنت . های کهن داردزدة مادی قرار گرفته و نشان از وجود ساختارهای معنادار در روایتآشوب

شوند؛ نقاطی که در آن یعنوان ظهورهای مکانی شناخته مها بهزمانیای ایران، این هماسطوره

ای که میان جهان عادی و عالم مینوی، پیوند و یکپارچگی شود، یعنی نقطهفضا به مرکز تبدیل می

 «هشدنهادینه»و  «یافتهساخت»ها گردد. به گفتة جاناتان اسمیت، این مکانموقتی برقرار می

بنابراین، آنچه  (.Smith, 1978, p. 28) اندها ابزار تثبیت معنا در حافظة جمعیهستند و آیین

نماید، در بستر فرهنگی به ساختاری برای بازشناسی نظم مینوی بدل در نگاه نخست تصادفی می

 .شود؛ مکان نه صرفاً جغرافیا، بلکه بستر تجربة قدسی استمی

است؛ نوزادی که در کوه البرز رها شده و توسط  شاهنامهنمونة برجسته این تفکر، داستان زال در 

و نظم اجتماعی ای است که در آن هویت، زمان شود. این کوه فضایی آستانهسیمرغ پرورده می

سیمرغ در  لانة(. Turner, 1969, p. 95) شودبه حالت تعلیق درآمده و شخصیت دگرگون می

ای است که شخصیت های آیینی دیگر، نقطهدر سنت «مقدسدرون»های وایت، همانند مکاناین ر

ه گردد. این فرآیند مشابشود، بلکه به نماد اتصال میان دو قلمرو بدل مینه تنها بازآفرینی می

ای پرورش یافته های حاشیههای هندواروپایی مانند رُمولوس و رِموس است که در مکاناسطوره

 (.Livy, 1960, Book I, pp. 6-7) شودمی گذار نظم مرکزی و مشروعیتها پایهزگشت آنو با

عنوان مرز میان جهان مادی و مینوی مطرح نمونة دوم، پل چینود است که در متون زرتشتی به

کند و سرنوشتش بر اساس کردار تعیین شده است؛ جایی که روح پس از مرگ از آن عبور می

شود. این گذر از داوری صرف به ساختاری آیینی تبدیل شده که در سراسر سنت زرتشتی حضور می

شوند؛ محل تقاطع خوانده می «فضاهای آستانه»ها در نظریة فضاهای آیینی، نوع گذرگاهدارد. این 

کند که در این فضاها، جاناتان اسمیت تاکید می(. Bell, 1992, p. 98) نظم انسانی و عالم دیگر

، کندعمل می «ساختاردهندة زمان و وضعیت آیینی»عنوان مکان کارکردی فراتر از جغرافیا دارد و به

(. Smith, 1987, p. 42د )تواند عبور کنسی، کی و چگونه میکند که چه کیعنی مکان تعیین می

 .ندندپیوپل چینود نه صرفاً یک مسیر، بلکه نهادی آیینی است که در آن فضا و داوری به هم می

زمینة خنثی رخدادهاست و خود نقش فعالی در ای ایرانی، فضا فراتر از یک پسدر متون اسطوره

ان، شهای طبیعیها نه صرفاً به واسطة ویژگیکند. مکاندهی جهان ایفا میتولید معنا و سازمان
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ی گبلکه به دلیل پیوندشان با روایت، آیین و باورهای کیهانی، قداست یافته و در حافظة فرهن

ها هر یک در این نظام معنایی جایگاه خاصی دارند. ها، دریاها و دشتها، پلشوند. کوهتثبیت می

، تنها یک ارتفاع طبیعی نیست بلکه محور کیهانی و مرز شاهنامهو  اوستابرای نمونه، کوه البرز در 

واسطة  میان سه ساحت جهان است. رویدادی مانند پرورش زال توسط سیمرغ در این کوه، به

، 1378شود )فردوسی، این مکان مقدس، به نمادی از منشأ مشروعیت پهلوانی و دانایی بدل می

ای از گذر به سطحی دیگر (. این فضا به دلیل جدایی از جهان روزمره، نشانه106-105صص.  ,1ج

 شود؛ مفهومی که با نظریة جاناتان اسمیت دربارة فضاهایاز آگاهی و منشأ مقدس محسوب می

شود و معنایی مقدس مطابقت دارد، جایی که مکان از طریق آیین و روایت از جهان عادی جدا می

 (.Smith, 1987, p. 27د )یابمیخاص 

ای مینوی، نماد جریان حیات و پالایش کیهانی است همچنین، دریای فراخکرت به عنوان دریاچه

، بهاررنوشت نهایی جهان دارد )گردند و نقش مهمی در سهای جهان به سوی آن بازمیکه آب

اند که های داوری و انزوای معنویهایی از مکانکوه تیرگ و دوزخ نمونه(. 71-70. ص، ص1369

 .(60-58.ص، ص1369، بهاری مینوی کیهان جای دارند )در نقشه

 هاکنند؛ آندر سنت ایرانی، فضاهای مقدس هر رویداد را در پرتو نظم کیهانی و مینوی معنا می

های فروپاشی. این فضاها، بر اساس گفتهاند یا علامت انحراف و یا نشانة تطابق با نظم متعالی

(. Smith, 1987, p. 27) کنندها را تثبیت میمندی، معنای کنشاسمیت، با مرزبندی و آیین

دامنی که نشان پاک بخشی فضامحور، آیین عبور سیاوش از آتش استای برجسته از این معنانمونه

همین منطق در عبور رستم (. 376-375صص.  ،3، ج1378و مشروعیت آیینی اوست )فردوسی، 

شود؛ هر مرحله، گذر از مرزی معنوی است که قدرت و مشروعیت خوان نیز دیده میاز هفت

 .(260–245صص.  ,2جصص.  ،2ج، 1378فردوسی، افزاید )قهرمان را می

ار با مرگی که نمادی از شکست در عبور از آزمونی کیهانی است، برخلاف این دو، اسفندی

در متون دینی (. 1212ص. ، 6، ج1378فردوسی، دهندة ناتمامی مسیر مینوی است )نشان

های پالایش و داوری را رقم هایی چون چینود، و کوه تیرگ، آزمون، مکانبندهشو  اوستامانند 

(. 71، 49، صص. 1369، بهارسرنوشت نهایی روح است )کنندة ها تعیینزنند و عبور از آنمی

بدین ترتیب، فضا در این نظام روایی تنها گذر فیزیکی نیست، بلکه فرآیندی آیینی است که 
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 زند.معنای هستی و سرنوشت انسان را رقم می

لب امندی فضایی و آرایش هندسی مفاهیم مینوی در قای ایرانی، نشانگر نظامبازخوانی متون اسطوره

ایی و های معنگانه یا شعاعی است که جهان را نه تنها به اجزای فیزیکی، بلکه به ساحتساختاری سه

کند. در این ساختار، عالم بالا محل نور، ایزدان و فروهرها است؛ جایی که روشنایی اخلاقی تقسیم می

گانه ژرژ توان با نظریة سها میلایه راند. این سهمطلق و نظم کیهانی در نهایت تجرد خود استقرار یافته

لید قدرت دینی، قدرت جنگی و تو –دومزیل مقایسه کرد که نظم کیهانی را میان سه کارکرد بنیادین 

کند و بازتاب آن در توزیع نیروهای ایزدی و اهریمنی و مسیر آزمون قهرمانان مشهود میتقسیم  –

 توصیف «زوالروشنایی بی»ت با تعبیر این ساح بندهشدر (. Dumézil, 1973, pp. 11-14) است

شود، به طوری که هیچ اختلاطی با تاریکی در آن های نیکان دانسته میوشیشده و محل اقامت فره

ترین مرتبه، دوزخ و تاریکی قرار دارند؛ در مقابل، در پایین(. 40، 39، 37، صص. 1369، بهارراه ندارد )

 شوند.پل چینود به آن تبعید می های پلید پس از سقوط ازفضایی که روان

شود؛ جهان میانه یا گیتی در این ساختار عمودی در پهنة افقی نیز با مفهوم هفت اقلیم کامل می

یابد که هرچه از مرکز دورتر های پیرامونی گسترش میاین تصور، از مرکز ایرانویج به اقلیم

ا را به هعنوان محور کیهانی، این سرزمینگیرند. کوه البرز بهشوند، از نظم و عدالت فاصله میمی

، 58، صص. 1369بهار، کند )دهد و مرز معنایی میان مراتب هستی را مشخص میهم پیوند می

اما نقشة مینوی تنها یک تصویر ایستا نیست؛ حضور عناصر گذر، داوری و حرکت آن (. 71، 65

ها، دریای ند پل چینود، راه روانکند. فضاهایی مانبخش تبدیل میرا به نظامی پویا و معنا

ه با اند کهاییفراخکرت و راه سوشیانس در متون اوستایی و پهلوی، نه فقط مسیر، بلکه آزمون

سنجش کردار، تطهیر وجود یا داوری نهایی همراه است. روان برای رسیدن به عالم بالا باید از 

ماندن عنای سقوط در دوزخ یا واپساین فضاهای آیینی عبور کند و هر شکست در این مسیر به م

کند ولی شناسی زرتشتی، مؤمن بدون آسیب از آن عبور میدر تاریکی است. در روایت فرجام

کند و تمایز نهایی میان نیروهای آزمونی نهایی که نظم کیهانی را احیا می دهد.میگناهکار تاوان 

 .(131-129، صص. 1369، بهارسازد )روشنایی و تاریکی برقرار می

ای دارند؛ مانند های مینوی نقش واسط، پنهان یا حاشیههایی در نقشهعلاوه بر این، سرزمین

آلود غرب که در متون مختلف، گاه محل های مهدریاچة چیچست، کوه اوپیری سئنه و دشت
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دن، وهای معلق هستند. این فضاها با وجود جغرافیایی بتبلور فره، گریزگاه اهریمن یا گذرگاه روان

آیند؛ جایی که مرزهای در واقع مرزهای لرزان میان هستی و نیستی، معنا و آشوب به شمار می

رسد. در فرهنگ ایرانی، پیچند و روایت از راه عبور به تعادل میعالم بالا و پایین موقتاً در هم می

، در بستر روایتای نیستند، بلکه ها و دریاهای اسطورهها، پلفضاهای مقدس تنها محدود به کوه

دهندة شوند. این امر نشانهای عادی نیز به نقشة مینوی وارد میکنش و آیین، حتی اشیاء و مکان

 شود.آن است که قداست ذاتی جغرافیایی مکان نیست، بلکه در فرآیندی آیینی و روایی تثبیت می

تعقیب است، به واسطة ، اردشیر که ابتدا فراری و تحت کارنامة اردشیر بابکانبرای نمونه، در 

تاج آسمانی نیز در روایت به نقطة شود و مکان دریافت ای آسمانی به شاهی مشروع بدل مینشانه

شناختی دیدگاه با نظریة جامعه این(. 25، ص. 1354، یوشفرهشود )تماس با عالم بالا تبدیل می

داند، ی و کنش آیینی میسازی مکان را نتیجة تمایزبخشی جمعخوانی دارد که قدسیدورکیم هم

 (.Durkheim, 1995, p. 38) کندفرایندی که فضا را از دنیای عادی متمایز می

ا یابند و مکان نبرد، بفشانی به مقام مینوی دست مینیز، پهلوانان پس از جان یادگار زریراندر 

به حقیقت قدسی های افتاده، به نمادی از ایستادگی آیینی و اتصال آلود و سلاحهای خونجامه

بخشی فضایی در سنت زرتشتی نشان این معنا(. 34-28، صص. 1392، آموزگارشود )تبدیل می

ای ههای تجربة انسانی آغاز و با گذار از موقعیتترین لایههای مینوی گاه از پاییندهد مکانمی

ها و شوند. بر پایة تحلیل اسمیت، روایتنمادین، به نقاط اتصال به مراتب بالای هستی تبدیل می

اند. ها و اعمالو ساختن نظمی از نشانه «رفتن در جهانقرار گ»برای ها سازوکارهایی فعال آیین

ی بندی نظم اخلاقی، آیینعبور از آتش یا پل، بخشی از معماری فکری فرهنگ ایرانی برای صورت

 (.Mack, 2008, p. 785) و کیهانی است

 ند،تهای مینوی در فرهنگ ایرانی تنها نظامی هندسی از جهان بالا و پایین نیسبدین ترتیب، نقشه

شان ها، اشیاء و اعمال را بسته به موقعیت آیینی و رواییند که مکانسازای پویا و معنابلکه سامانه

های تأسیس قدرت، مشروعیت شناسی، آییندهند. این فرایند در فرجامبه ساحت قدسی راه می

 و هویت فرهنگی نقش بنیادین دارد.
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 های مینوی. فضاهای واسط و پنهان در نقشه5

عنوان یک مفهوم نظری، صرفاً کند که دین، بههانس پنر با ارجاع به جاناتان ز. اسمیت تأکید می

، شود. بر این اساسیک دادة تجربی نیست بلکه در بستر پژوهش علمی ساخته و بازتولید می

 یهانه واقعیت -ها و دریاهاها، پلشامل کوه- شودسی که در این مقاله بررسی میجغرافیای مقد

اند که از طریق تخیل و ساختارهای فرهنگی فرهنگیخام و عینی تاریخی، بلکه مفاهیمی ذهنی و 

ای است میان دین و امر تجربی دریچه این تمایز(. Penner, 1984, pp. xi–xii) اندشکل گرفته

رکرد کاها. از این منظر، برای درک فرآیند بازسازی معنا در لحظات بحرانی، خصوصاً در قالب آیین

آیین صرفاً در رخدادهای بیرونی نیست، بلکه در نحوة تنظیم و ساماندهی معنا در میان آشوب و 

کند که تعادل نظم فرهنگی ابهام قابل فهم است. اسمیت معتقد است که آیین زمانی ظهور می

ایطی، شردچار ناپایداری شود و فرهنگ نیازمند مرزبندی معنا و بازگرداندن توازن باشد. در چنین 

و  ای است برای تفکیکرمز، بلکه استراتژی فرهنگیآیین نه صرفاً واکنشی احساسی به راز و 

 (.Smith, 1987, pp. 89–95ی )معنایتثبیت 

بندی عمودی میان عالم بالا، میانه و پایین و ای ایران، علاوه بر تقسیمدر ساختار فضایی اسطوره

اهای گیرند. این فضدارند که در این مرزها کاملاً جای نمیگسترة افقی هفت اقلیم، فضاهایی وجود 

شده، نواحی های فراموشهای گمشده و گذرگاهآلود، درههای مهواسط یا پنهان، همچون دشت

ها به معنای ورود به قلمرو ناشناخته، آزمون و گسست است. اسمیت در اند که عبور از آنمرزی

مقدس نه به سبب ویژگی ذاتی، بلکه به دلیل نقش تمایز و گوید مکان تحلیل فضاهای آیینی می

ای واسط ایجاد نظمی، عرصهسازماندهی جهان است. مکان آیینی، با ایجاد مرز میان نظم و بی

این دیدگاه با . (Smith, 1987, p. 29) سازدکند که تجربة عبور و گذار را ممکن میمی

 ارد.های معاصر درباره فضا نیز همخوانی دنظریه

اند. های وجودیها یا آزموناغلب محل مواجهه با ناشناخته «در میانه»در متون ایرانی، این نواحی 

های معلق، یعنی آن شود که روانهایی یاد میاز دشت بندهشویژه برای مثال، در متون پهلوی به

ضا نه کاملاً دوزخ است و نه اند و نه پلید، موقتاً در آن اقامت دارند. این فها که نه پاکدسته از جان

گون ساختار فضایی جهان را به شکل ای برزخبه جهان فروهران تعلق دارد؛ بلکه به مثابه منطقه

همچنین، در روایت بیژن و منیژه در (. 99، 50، 49، صص. 1369، بهارآورد )سیال و متغیر درمی
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گونه، پنهان و تعلیقی است؛ جایی ، چاه تاریکی که بیژن در آن زندانی است، فضایی برزخشاهنامه

و  جان، زندگیشوند و تنها با ورود منیژه به فضای بینقشه که زمان و مکان در آن دگرگون میبی

این نوع ساختار تعلیق و گسست، فراتر (. 750–733صص.  ،5، ج 1378گردد )فردوسی، معنا بازمی

شود؛ جایی که قهرمان اورفئوس نیز دیده میهای یونانی چون روایت از فرهنگ ایرانی، در اسطوره

 .کشدمیان حیات و مرگ معلق است و فضا و زمان معنای خود را به چالش می

تجربة فضای واسط فقط موقعیت مکانی نیست، بلکه تجربة بدن در وضعیت تعلیق نیز هست. در 

ت ان طبیعی حرکهای جسمی مانند فرسودگی، گرسنگی و تاریکی، بدن را از جریچاه بیژن، تنش

اید ای بدارد تا شرایطی برای بازآفرینی معنوی فراهم شود. در نمادشناسی اسطورهو کنش بازمی

ای از سه نظم نهادهکه همچاه تقریباً در تمامی فرهنگ ها وجهی مقدس دارد. چوناشاره کرد که 

اهی است برای ارتباط آسمان، زمین، و زیر زمین و سه عنصر آب و خاک و باد. چاه ر ،کیهانی است

گو دیده می شود. چاه این سه. در بسیاری از حکایت های عرفانی تصویر چاه آگاهی یا چاه حقیقت

دانند که جدارة آن راز است و عمق آن سکوت. گرچه در خاور دور هنوز چاه را را نماد شناخت می

نیز در نمادپردازی  ( و484ص.  ،2، ج1385)شوالیه و گربران،  دانندنماد لجه و دوزخ می

کند. چاه بطن نماد عنصری مادینه است و زهدان زن را نمادینه می روانکاوی، چاهایاسطوره

شمار ای مهم در زندگی و سلوک قهرمان بهمادرزمین است. رفتن داخل چاه و برآمدن از آن مرحله

لان تاریک و بازگشتن رود. در آئین تشرف، مرگ و تولد نوآموز از طریق رفتن به گودال و دامی

بدن در اینجا ابزاری برای درک مرزهای معناست. علاوه بر بدن، جنسیت دوباره بازآفرینی شده است. 

ای دارد؛ مثلاً در داستان بیژن و منیژه، منیژه به قلمروی ممنوعة مردانه نیز در این فضاها نقش ویژه

سازد. بدین ترتیب، فضاهای قهرمان را می شود و با تغذیه و همراهی، امکان بازسازی هویتوارد می

 .واسط نه تنها عرصة آزمون مردانه، بلکه صحنة ظهور عاملیت زنانه نیز هستند

ای مانند کوه هوگر اشاره دارند؛ مکانی که هنگام تولد متون پهلوی نیز به فضاهای پنهان و نقطه

 ای ازاخته شده جای دارد. این نمونههای شنشود و نه مرکز عالم است و نه در اقلیمزرتشت فعال می

 (. 71، ص. 1369، بهاردهد )فضاهای مینوی است که ظهور آن در لحظات گسست و نه تداوم رخ می

فضاهای واسط تنها ساختارهای مکانی نیستند، بلکه در لحظات خاصی همچون مرگ، رؤیا، آزمون 

ایی های نیز جای دارند؛ زمانشوند. این فضاها در بُعدی از زمان اسطورهو گذار آیینی نیز فعال می
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ز عی نیکه ساختار معنا ناپایدار یا در حال تغییر است. از سوی دیگر، این فضاها در بعد اجتما

 گیرند. درنشین یا مطرود، در همین مناطق پنهان جای میگران حاشیهاهمیت دارند؛ اغلب کنش

های که جامعه روایتشوند هایی بدل مینبود مشروعیت رسمی، این فضاهای مرزی به عرصه

 (.Barfield, 2001, p. 118د )سپارها میطرد شدة خود را به آنناتمام و 

های رسمی را به خواند که نه تنها نقشهمی «های تعلیقساحت»مناطق را  نریمان فرهودی این

(. 74، ص. 1395شوند )فرهودی، ای مینوی و معنایی منجر میکشند، بلکه به تجربهچالش می

ها و مناطق پنهان، جهانی سیال از های مینوی با ایجاد مرزهای ناپایدار، گذرگاهدر نهایت، نقشه

 .جایی مکانی نیست، بلکه تحولی وجودی استانی که در آن عبور، صرفاً جابهسازند؛ جهمعنا می

آیین، در چنین ساختاری، انتخابی استراتژیک در تعیین معناست؛ فرآیندی برای تمایز میان آنچه 

شایسته آیینی شدن است و آنچه صرفاً رخدادی گذراست. به این ترتیب، فضاهای واسط در 

ه جامعه اند کگیری فرهنگیهای تصمیمنه تنها عرصة عبور، بلکه صحنههای مینوی ایرانی نقشه

 .کند چه معناهایی تثبیت شوند و کدام معلق و نامشخص باقی بمانندها تعیین میدر آن

 برداری از هفت اقلیم و جهان میانه در نظام مینوی ایرانی. نقشه6

عنوان یکی از ارکان بنیادین جغرافیای مینوی در نظام مینوی ایرانی، ساختار فضایی هفت اقلیم به 

شناختی، مفهومی و در متون کهن معرفی شده است و برای فهم بهتر این الگو، باید ابعاد کیهان

تر بررسی کرد. این ساختار نه تنها چارچوبی برای تقسیم جهان است، بلکه معناشناختی آن را دقیق

 .شودگذاری معنوی در فرهنگ ایرانی محسوب میهدهی معنا، قدرت و فاصلالگویی برای سامان

، جهان میانه )گیتی( از مرکزی به نام ایرانویج آغاز شده و به شش اقلیم پیرامونی بندهشدر 

شود. این مرکز، محل نزول فره و زایش نخستین انسان است و منشأ نظم آیینی و تقسیم می

ا شان از مرکز، درجاتی از آشفتگی یبت فاصلههای پیرامونی به نسآید. اقلیمکیهانی به شمار می

زمان به این ترتیب، فاصلة جغرافیایی هم(. 71-70. ص، ص1369، بهاردوری از فروغ ایزدی دارند )

های مینوی ایرانی را شود و رابطة مکان و معنا، جوهر نقشهبه فاصله معنوی و ارزشی بدل می

ود؛ شدربارة ضحاک و فریدون دیده می شاهنامهت دهد. نمونة برجسته این رابطه در روایشکل می

کند، پس از شکست ضحاک که از سرزمینی بیگانه آمده و مرکز مقدس ایرانویج را اشغال می
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گیری مرکز، پالایش از آلودگی و رانده شود و این بازپستوسط فریدون به کوه دماوند تبعید می

به طور  .(64ص.  ،1، ج1378)فردوسی،  ددهای را نشان میشدن شر به حاشیة کیهان اسطوره

کلی، کوه از حیث نمادگرایی، چند وجهی ست. از سویی مرتفع و قائم است، به آسمان نزدیک 

(. از 636ص. ،4، ج1385)شوالیه و گربران،  رو، با نمادگرایی ماورا مشترک استشود؛ از اینمی

کند و از سویی مرکز و محور ادر میسویی، کوه مفاهیم استواری، تغییرناپذیری را به ذهن متب

جهان است، مانند کوه مرو در تفکر هندی، کوه جلجتا در آئین مسیحیت، کوه المپ در یونان، 

ای و محل محل زیست خدایان و کوه البرز در فرهنگ ایرانی محل رخداد حوادث فراوان اسطوره

 ایران بزرگ کنونی است.قربانی ایزدان و... و کوه دماوند مظهر استواری و نماد زنده 

شود، به طوری که مرکز جهان با واژة خونیرس در متون اوستایی و پهلوی نیز این ساختار دیده می

اند. کوه هرا )البرز( به عنوان ستون میان آسمان و های پیرامونی با شش کشور بیان شدهو اقلیم

ی سترة افقزمین، محور اتصال سه عالم )بالا، میانه و پایین( است و ساختار عمودی آن همراه با گ

آورد که هر مکان، معنا و جایگاه خود را ای به وجود میمعنایی پیچیده-ها، نظام فضاییاقلیم

کند؛ نیز این ساختار را تأیید می شاهنامهکند. روایت جمشید در نسبت به محور مرکزی کسب می

شود او جدا میجمشید در مرکز نظم مینوی و حامل فره ایزدی است، اما با ادعای خدایی، فره از 

پس از سقوط جمشید، ضحاک مرکز مقدس را به دهد؛ اش را از دست میو جایگاه مرکزی

 .(162–159صص.  ،1ج، 1378، فردوسیکشاند )آشفتگی می

دهد که مکان مقدس تنها محل فیزیکی نیست بلکه برتون مک در تحلیل نظریة اسمیت نشان می

 گیردریق حافظة فرهنگی و نظم آیینی شکل میساختاری ذهنی و اجتماعی است که از آن ط

(Mack, 2008, p. 784 .)تأکید  «ی در آییناوقوع نظریه» ز. اسمیت نیز در کتاب جاناتان

شود، نه صرفاً مکان کار میای است که جهان در آن آشکند که مرکز در جغرافیای دینی نقطهمی

ایرانی مرکز مینوی یعنی ایرانویج و البرز این نگاه با مفهوم (. Smith, 1987, p. 28ی )فیزیک

 .همخوانی دارد که هم جایگاه حضور فره است و هم نقطة ثبات در نظام متغیر کیهانی

فضا  گیریاین الگوی هفت اقلیم در آثار پژوهشگران معاصر نیز تحلیل شده است؛ و آن را شکل

قی شناختی، بلکه سیاسی و اخلایهاندانند که نه تنها کبر مبنای وحدت مرکز و تمایز پیرامون می

ی های ایرانی علاوه بر جغرافیایهای بیرونی امپراتوریدهد اقلیمتامس بارفیلد نیز نشان می. است
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ز ها از مرکگیری آنهای دینی، قومی و زبانی سبب فاصلهبودن، بار ایدئولوژیک دارند و تفاوت

د میان مرکز و پیرامون در سرگذشت این تضا(. Barfield, 2001, p. 118) شودمقدس می

رخورد خوان، با بنیز بازتاب یافته است؛ بازگشت او به مرکز پس از طی هفت شاهنامهاسفندیار در 

دهندة اهمیت این نشانانجامد و به نیروی مرزی رستم همراه است که به شکست و مرگش می

 .(1227-1226صص. ،6، ج1378، فردوسیهای مرزی است )تعادل قدرت

مراتب معنا، نظم و فاصلة معنوی در مجموع، نقشة هفت اقلیم در فرهنگ ایرانی نمادی از سلسله

گی دیده گشتاست؛ مرکز به عنوان جایگاه ثبات مینوی و پیرامون به مثابه فضای آشفتگی یا گم

 طیر ایرانی، بازسازیشود. اهمیت این نقشه در نظم آخرالزمانی نیز مشهود است؛ در اندیشة اسامی

بد که یاهای دیگر گسترش میکیهان پس از شکست اهریمن از مرکز ایرانویج آغاز شده و به اقلیم

ها در بازسازی جهان است. این طرح، بنیاد بسیاری دهندة حفظ ساختار فضایی و معنوی اقلیمنشان

 .هددنگی ایرانیان را شکل میفره-های تاریخیبندیای، باورهای آیینی و صورتاز روایات اسطوره

 ای ایرانهای اسطوره. فضاهای مینوی زنانه و مرزهای ممنوعه در نقشه7

شود که دو ویژگی های مینوی فرهنگ ایرانی عمدتاً در فضاهایی دیده میحضور زنانه در نقشه

اها . این فضساز آنهانخست، پنهانی و محرمانه بودن؛ و دوم، نقش انتقالی یا سرنوشت ،بارز دارند

شوند که در آنها تحولات بنیادی مانند تغییر، تولد یا مرگ آغاز هایی شناخته میعنوان مکانبه

شود، اما خودشان خارج از ساختارهای تثبیت شده قدرت و نظم رسمی قرار دارند. در مطالعات می

شوند؛ محل میشناخته  «1ایفضاهای آستانه»هایی تحت عنوان شناسی دین، چنین مکانانسان

ای آیینی و غالباً برخورد معناهای متضاد و موقعیتی که در آن گذار و تحول از طریق تجربه

 (.Turner, 1969, p. 95) پذیردناهنجار صورت می

توان در زندگی فرنگیس، همسر سیاوش و مادر کیخسرو می شاهنامهای از این فضاها را در نمونه

کند، مکانی که نه قدرت سیاسی ای دورافتاده و پنهان زندگی میعهمشاهده کرد؛ جایی که او در قل

ی، کند )فردوسدارد و نه جایگاه آیینی، اما نقش محافظت از جانشین آینده نظم مینوی را ایفا می

                                                 

 
1 liminal zones  
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مثابه پناهگاه و هم رحم نمادین برای آینده نظم (. این اقامتگاه هم به492-490صص.  ،3، ج1378

شناختی ایرانی معمولاً با مفاهیمی نظیر چنین فضاهایی در سنت اسطورهکند. مینوی عمل می

 «مکان بالقوگی»اند و در مطالعات تطبیقی با عنوان زهدان، مکث زمانی و حریم محافظت مرتبط

 .کندشوند؛ یعنی فضایی که هنوز وارد نظم عمومی نشده ولی آن را تعیین میشناخته می

فضاهای زنانه، نه عرصة کنش آشکار، بلکه فضایی پنهان و شبانه در روایت تهمینه و رستم نیز 

شود؛ مانند آمدن تهمینه به خوابگاه رستم و ساز گرفته میهستند که در آن تصمیمی سرنوشت

ای گشدرخواست فرزند داشتن. این مکان، اگرچه در حاشیة نظم نبرد و قدرت قرار دارد، نقطة گره

شود که اگر شناخت پدر و پسر د؛ زیرا از این فضا سهراب زاده میآیای به شمار میجهان اسطوره

 ،2، ج1378توانست دو جهان دوگانه ایران و توران را به هم پیوند دهد )فردوسی، میسر بود، می

بستری و ازدواج در فضایی زنانه (. همچنین در داستان رودابه و زال، لحظة هم325-322صص. 

ساز است؛ چراکه ایگزین نظم رسمی با نظمی غریزی و سرنوشتدهد که جمقدس رخ میو نیمه

 .فرزند حاصل از آن، رستم، حامل تبار پهلوانی و مشروعیت مینوی خواهد بود

توان در داستان کتایون، دختر قیصر روم، دید. او در فضایی نمونة دیگری از فضای زنانه انتقالی را می

دهد و سرنوشت سیاسی و مینوی ایران را در خلوت زنانه میدرونی و زنانه گشتاسپ طردشده را پناه 

زمان خارج از ساختار قدرت رسمی و در عین حال، محل تعیین زند. این مکان زنانه همرقم می

صورت  مندینامی به فرهسرنوشت نظم سلطنتی و دینی است؛ جایی که گذار از طرد به قدرت و از بی

ای گسست در نظم پدرسالارانه است، شناسی فضایی، لحظهنشانه گیرد. این فضای زنانه، از نظرمی

 (.Kristeva, 1982, p. 57) ها و هم جای تراژدی استجایی که بدن زن هم محل ادغام جهان

های جاری و باروری، آناهیتا، در فضاهایی مرزی و ، حضور ایزدبانوی آببندهشدر متون اوستایی و 

 شودهای زلال انجام میها و چشمهه آناهیتا معمولاً در کنار رودخانهتطهیرکننده نمود دارد. نیایش ب

ای که ورود به آنها آیینی است و مستلزم رعایت پاکیزگی است. این فضاها زنانه و مینوی بوده و نشانه

د. آینعنوان محل پالایش، بازآفرینی و آزمون به شمار میاز نقش فضاهای زنانه در سنت ایرانی به

گوید، این نوع فضاها سازوکارهای آیینی دارند که بدن را به فضای مقدس متصل ر که بل میهمانطو

 (.Bell, 1992, p. 165) کندهای آیینی رمزگذاری میکرده و جنسیت را از طریق کنش

در متون پهلوی، ناهید و اسپندارمذ به عنوان نمادهای زنانه زمین و باروری در فضاهایی حضور 
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گر و رمزآلودند. است حضور ناهید در آیین تطهیر نه تنها بخش و هم آزمونقدرتدارند که هم 

ای تبدیل به ساختار نماد پاکی بلکه شرط ورود مجدد به نظم ایزدی است. چنین مکان زنانه

نوان عکند؛ ساختاری که در نظریة اسمیت بهشود که گذار به نظم الهی را مشروط میآیینی می

به این (. Smith, 1987, p. 78د )شوشناخته می «یینی، حافظه و بدنمحل تقاطع عمل آ»

هی ذهنی دترتیب، با رویکردی که اسطوره را نه تنها به عنوان منشاء رازآلود بلکه ابزاری برای نظم

شناسی ایرانی را نه صرفاً نقاط رازآلود، بلکه به توان فضاهای زنانه پنهان در کیهانداند، میمی

 .های روایی بازتولید مشروعیت، پاکی و تحول سیاسی تفسیر کردیسمثابه ماتر

، تنها زن حاضر خواهر گشتاسپ است که در فضای درونی کاخ پنهان بوده و خبر کشته یادگار زریراندر 

کند. حضور زن در این روایت نه در میدان جنگ، بلکه شدن زریر را از طریق رؤیایی مینوی دریافت می

هندة دموقعیت نشان آید. ایندر فضای خواب، رؤیا و اشراق است که قلمرویی کاملاً مینوی به شمار می

 ای دیگر،های اسطورهگونه که در سنتنقش زن به عنوان واسطة دریافت پیام از عالم بالا است، همان

 (.McKinnell, 2005, p. 82) شودهای اسکاندیناوی دیده مییا نورن1های زن دلفی نظیر اوراکل

آمده است، جایی که مادر اردشیر  کارنامة اردشیر بابکانمثال دیگری از فضای زنانه مینوی در 

رسد. کشد و به آسمان میبیند که در آن آتشی از بدن او زبانه میدر خوابگاه شبانه رؤیایی می

در نقشة  هشود، نوید تولد شاه آیندة ایران است. این مکان زناناین رؤیا که توسط موبدان تعبیر می

رحم نمادین، محل ظهور کیهانی ایرانی، محل اتصال زمین به آسمان و بدن به فره است و مانند 

 .(42، ص. 1354، یوشفرهآید )نظم نوین و انتقال مشروعیت به شمار می

ای، ممنوعه و های مینوی فرهنگ ایرانی، هرچند که اغلب حاشیهبنابراین، فضاهای زنانه در نقشه

هایی در اند؛ نقشههای کلیدی انتقال، تولد، تطهیر و مکاشفهرسند، در واقع کانوننظر می پنهان به

تر که با رمزگذاری معنوی ویژة خود نقش مهمی در تثبیت یا گسست نظم مینوی درون نقشة بزرگ

که لهای مقدس بکند، نظم دینی نه تنها با طراحی مکانکنند. همانطور که اسمیت اشاره میایفا می

                                                 

 

کردند و در معبد آپولون در دلفی نقش واسطط م منان انان اننططان و اداران را ارفا می  (Pythia)های زن دلفیاوراکل .1

لنم ها در حالت اهای سناسی، مذهبی و ااتماعی در انان رونان باستان بود. ارن اوراکلهای آنان مبنای تصمنمپنشگوری

 .شدمی تفننر النیای از اراد لوهعنوان ادادند کم بمهاری میو با استفاده از زبان نمادرن و رمزآلود پاسخ
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فضاهای (. Smith, 1987, p. 32د )گیرسترسی و رمزگشایی فضا شکل میبا تعیین مرزهای ورود، د

 .زنانه دقیقاً در این مرزها قرار دارند؛ مرز میان بدن و روح، زمین و آسمان، فرد و فره

 از تکرار به بازآرایی ,متنیهای بین. فضاهای مینوی در موقعیت8

ای نیستند، بلکه ساختارهایی هایی مقدس یا اسطورهفضاهای مینوی در سنت ایرانی صرفاً مکان

کنند. آیند که با عبور از متنی به متن دیگر، معنا و نقش خود را دگرگون میزنده و پویا به شمار می

ست، ایزدی اای آیینی و مبتنی بر نظم صحنه یادگار زریرانبه عبارت دیگر، آنچه در متنی مانند 

ممکن است به فضایی حماسی یا اخلاقی تبدیل شود. این گذارها نه  شاهنامهدر متنی دیگر مانند 

 .های متنی متفاوت هستندصرفاً انتقال روایت، بلکه بازآرایی فرهنگی و بازتولید معنا در قالب

تنها مکانی برای جنگ نیست؛ بلکه جایگاهی است برای  یادگار زریرانبرای مثال، میدان نبرد در 

های غیبی و تثبیت نظم دینی. سوگندگاه زریر و گشتاسپ، اگرچه از میدان سوگند، ظهور نشانه

ود شزمینة آیینی ناشی مینبرد جداست، اما با آن مرتبط است و مشروعیت جنگ از این پیش

ور و صدای مینوی، و همچنین اشاره به در همین فضا، ن(. 34–30، صص. 1392، آموزگار)

طوری که کنش در میدان تنها در گیرند؛ بهدار شکل میسرنوشت ازلی، به صورت فضایی معنا

 اند و، فضاهای نبرد از این نظم آیینی تهیشاهنامهپیوند با لایة مینوی معنادار است. اما در 

بازتاب  جایی معنایی،ی پیشین. این جابهاند تا آیینها بیشتر ناشی از انتخاب فردی قهرمانکنش

 .بینی دینی به روایت حماسی استگذار از جهان

اهای مینوی فض ,توان با نظریة اسمیت دربارة ساخت تحلیلی دین بهتر فهمیداین تفاوت معنایی را می

های ازآراییبالزاماً ادامة مستقیم متون پهلوی نیستند، بلکه  کارنامة اردشیریا  شاهنامهدر متونی چون 

شود. به همین دلیل، مفاهیمی چون میدان جنگ، پل اند که سنت در بافتی نو بازتحلیل میروایی

 (.Dowdy, 1984, p. 97) یابندداوری یا خواب مینوی در هر متن معنا و نقش متفاوتی می

 ، پل میان بهشت و دوزخنامهارداویرافخوبی نمایان است. در به «پل»برای نمونه، تفاوت بازنمایی 

هاست؛ گذر از آن تابع اعمال گذشته و دارای معنای مشخص ساختاری برای داوری روان

هایی قرار دارند پل، دروازه در کنار(. 97–49، صص. 1386 ،ژینیواست )بندی خیر و شر تقسیم

مراه است که دیدگان در دوزخ با توصیف فضایی دقیق هاند و دیدار رنجکه نماد رفتارهای خاص
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هایی مانند راه ، گذرگاهشاهنامهکند. اما در جایگاه هر روان را بر اساس کردار گذشته تعیین می

خوان ساختارهای الهی ندارند و بیشتر عرصة خطر، تنهایی و تصمیم اسفندیار یا مسیرهای هفت

 .شودیابی میها از طریق کنش قهرمان و نه حافظة کیهانی بازاند. معنای این گذرگاهفردی

گیرد، نه جغرافیای واقعی. معنابخشی به مکان در متون مینوی اغلب در بستر روایت شکل می

هایی چون پل داوری یا مرز بهشت و دوزخ بر شود، مکاندیده می نامهارداویرافهمانطور که در 

ها در تأثیر انکاند. اهمیت این ماساس ساختار فیزیکی نیستند، بلکه در روایت و آیین تثبیت شده

 فقط در دل «کَس از آن بازنگشته»هایی که راه شاهنامهطور که در روایی و آیینی آنهاست؛ همان

 (.Mack, 2008, pp. 28-30) یابندروایت و مخاطره قهرمان معنا می

د؛ انهای مقدس در متن تجربة قهرمانانه گره خورده، کوه، رؤیا و نشانهکارنامة اردشیر بابکاندر 

د رؤیای شاهانه، فرزن ,اندشدهدرونیهایی فضاهای مینوی مکانی بیرونی نیستند بلکه نشانه

، صص. 1354، یوشفرهکنند )بخش و آتش ایزدی همگی در دل رویدادهای فردی ظهور مینجات

و ظهور فره است.  هم پناهگاه و هم محل تجلی مشروعیت سیاسیکوه در این روایت (. 47–45

نیز کوه، مانند داستان ضحاک یا فریدون، از طبیعت صرف فراتر رفته و به میدان نزاع  شاهنامهدر 

این  .شود؛ کوه دیگر محل عزلت نیست، بلکه نقطة آغاز بازسازی نظم استای تبدیل میاسطوره

توان به مثابة یک روایت محدود نیست. فضاهای مینوی را میای فضا تنها به کارکرد حافظه

گی ای حافظة فرهندانست؛ ساختارهایی که با تکرار آیینی و بازگویی اسطوره «1های روایییادمان»

 (.Mack, 2008, p. 32) سازندرا تثبیت کرده و معنای هویت و نجات را در روایت نهادینه می

ن گوید، آیین مکاطور که اسمیت میبسیار بنیادین است. هماندهی فضا نقش روایت در سازمان

ود. شهای متفاوت بازآفرینی میکند که در بافترا از طریق روایت به حافظة فرهنگی بدل می

فضاهای مینوی ثابت یا ذاتی نیستند؛ بلکه در مناسبات اجتماعی و ساختارهای روایی معنا 

گرایانه مکان به سوی درک کارکرد فرهنگی ما را از فهم ذاتشوند. این نگاه، گیرند یا تهی میمی

کنند که در بافتی روایی و های مینوی تنها زمانی چنین معنا پیدا میکند؛ مکانآن هدایت می

                                                 

 
1 Commemorative Narratives 
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ها را نه نقص، بلکه اسمیت این تفاوت(. Mack, 2008, p. 45) گذاری شده باشندآیینی نشانه

دهد که مقایسه بدون توجه به سیاق داند و هشدار میها میگبیانگر توانایی مقایسة خلاق فرهن

ها، ناقص و ایدئولوژیک خواهد بود؛ بنابراین، مقایسة فضاهای مینوی باید این روایی و تفاوت

 (.Culianu, 1992, p. 477) سیالیت معنایی را در نظر داشته باشد

ای معنایی است که در انتقال از های از موقعیتدر نهایت، نقشة مینوی در سنت ایرانی شبکه

هایی چون میدان نبرد، پل داوری، کوه رؤیا یا خواب شود. مکانسنتی به سنت دیگر دگرگون می

از عرصة آیینی به حماسی، از ساختار  ,یابندمینوی، بسته به منطق روایی متن، کارکردی تازه می

اری لکه نماد پویایی حافظة فرهنگی و سازگها نه نشانة اختلال، بدینی به فضای فردی. این بازآرایی

 .اندهای مختلفهای مینوی با زمانهنشانه

 های انتقال قدرت. فضاهای مینوی در مناسک سلطنتی و آیین9

در متون کلاسیک ایرانی، مشروعیت سلطنت همیشه با فضاهایی پیوند خورده است که ساختاری 

شوند. این فضاها تنها یینی و مینوی محسوب میفراتر از صرفاً سیاسی دارند و در عین حال آ

ها های معنایی هستند که در آنبستر جغرافیایی برای وقوع رویدادها نیستند، بلکه چارچوب

، هایی مانند سوگندشود. آیینانتقال معنا، تثبیت نظم اجتماعی و بازشناسی اقتدار انجام می

مرزی و سیال مانند نگی معمولًا در فضاهای میانهای پیشاهدریافت فرّه، آزمون قهرمان یا نشانه

شوند. این فضاها، با های ناشناخته برگزار میمیدان نبرد، آتشکدة سیار، کوهستان یا گذرگاه

ند. دهای مینوی قرار میترکیب آیین و روایت، هویت سلطنت را از فرد جدا کرده و آن را در مرتبه

ین ترتیب، و به ا «ساختة فرهنگی است، نه یافتة طبیعیفضای آیینی همیشه »به گفته اسمیت، 

 (.Smith, 1987, p. 29د )سازامکان کنش آیینی را میسر می کند کهساختاری روایی فراهم می

است؛ جایی که میدان نبرد  یادگار زریرانهای بارز این پیوند میان فضا و قدرت، یکی از نمونه

ی اجرای آیین سوگند و آزمون وفاداری محسوب تنها صحنه جنگ نیست بلکه جایگاهی برا

کند تثبیت می «میان خانه و میدان»شود. گشتاسپ فرماندهی زریر و فرزندش را در فضایی می

که نه در دربار رسمی بلکه در مرز نظم و آشوب است. این میدان آیینی با آمیختگی آیین )سوگند، 

شود. دوودی بر رای بازشناسی قدرت تبدیل میای بهای ایزدی( و مخاطره، به عرصهدعا، نشانه
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ملی ع»گوید که این ساختار فضایی نه بازتاب امر مقدس ذاتی، بلکه اساس نظریة اسمیت می

 ای که نظم اجتماعیاست که برای معنادار کردن یک لحظة بحرانی طراحی شده؛ لحظه «تحلیلی

 (.Dowdy, 1984, p. 97) باید در برابر تهدیدی احیا شود

دهد؛ نه در دربار نیز لحظة انتقال قدرت به کیخسرو در فضای مرزی و آیینی رخ می شاهنامهدر 

رسمی بلکه در کوهستان و در حضور بزرگان. این مکان فرامکانی، عرصة تجلی فرّه و شنیدن 

ندای ایزدی است و تأیید عمومی را به همراه دارد. کیخسرو با آزمون دیدن فرّه و تحمل تنهایی 

رسد. این فضاها هم کارکرد نمایشی برای دیگران و هم کارکرد فضاهای برزخی به قدرت می در

نامد که می «1های آیینییادمان»هایی را مینوی برای اتصال به نظم ازلی دارند. مک چنین مکان

 (.Mack, 2008, p. 32) کنندحافظة قدرت را در روایت ثبت می

ر های مشابهی دمینوی تنها مختص متون ایرانی نیست و نمونهالگوی انتقال قدرت در فضاهای 

های مقدس و گذاری راما پس از عبور از جنگل، تاجرامایاناهای دیگر وجود دارد. در فرهنگ

مرزی است. همچنین، در شود که این جنگل فضایی آیینی و میانهای دشوار انجام میآزمون

ها و مواجهه خورده جادهال سلطنت در گذر از فضای گرهیا ادیپ، انتق2اسطوره یونانی اوئدیپوس

شود که مکانی آیینی است و هویت، سرنوشت و حقیقت در آن متمرکز با ابوالهول انجام می

 های مینوی گشودهشوند. در هر دو مثال، مکان انتقال قدرت فضایی برزخی است که با ساحتمی

مهندسی فرهنگی »د؛ امری که اسمیت آن را کنشود و هویت سلطنت را تأیید یا نفی میمی

 (.p.Smith, 1987, p 87-88د )ایی که قدرت باید از نو مشروع شونامد؛ جمی« 3امعن

های مینوی، صحنة ، فضاهای پس از مرگ همچون پل چینود و راهدینکرددر متون پهلوی مانند 

صورت حفظ فره و اشه اجازه  ها تنها درداوری اخلاقی و مدل کیهانی انتقال قدرت هستند. روان

ها در تعلیق معنایی باقی شود؛ جایی که رواننیز دیده می بندهشیابند. این منطق در عبور می

مانند تا مشروعیت نهایی تعیین شود. این تعلیق نمادی از الگوی انتقال قدرت در حیات است؛ می
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 .تا به فره و پادشاهی برسندها باید داوری آیینی را پشت سر بگذارند شاهان همچون روان

شود، الگویی مشترک است ها دیده میهای دیگر فرهنگدر نهایت، آنچه در متون ایرانی و اسطوره

سازد. که انتقال مشروعیت سیاسی و سلطنتی را در بستر روایت، آیین و فضاهای مینوی ممکن می

زمینه داستان، بلکه بازیگر فضاهایی چون میدان سوگند، راه آزمون یا کوه رؤیا نه تنها پس

شود و فره تثبیت یابد، داوری انجام میها معنا میهایی که کنش در آناند؛ مکانمشروعیت

ان ازمسازد تا تفاوت را سا میبیند، بلکه آن رآیین، فضا را مقدس نمی»گردد. به گفته اسمیت، می

های انتقال قدرت، از این منظر، فضاهای مینوی در آیین(. Smith, 1987, p. 88« )دده

اند؛ نه یادگار گذشته، بلکه کنشی برای تأیید زمان سازوکارهای فرهنگی بازتنظیم نظم اجتماعی

 .گیری حافظه استها حافظه نیست، بلکه شرط شکلحال. فضا در این سنت

  بحث. 10

 هایهزمینمینوی از پس هایح این پرسش مفهومی آغاز شد که سازوکار تبدیل فضااین پژوهش با طر

ال محوری و به استناد بررسی ؤطیر ایران چیست؟ مبتنی بر این سفعال در اسا 1منفعل به عوامل

آمده از تحلیل متون اوستایی، پهلوی و حماسی، پاسخی دستبه هایمستندات و با تکیه بر یافته

 .توان ارایه کردچندلایه و مبتنی بر سه الگوی فرهنگی مکمل به این پرسش پژوهش می

 2نمادین  و مرزبندی مندیآیین. 10-1

 هایییابند. مکانپیش از هر چیز از طریق جداسازی قداست می هانشان داد که این فضا هاتحلیل

آزمون، با جدا شدن از جهان روزمره و رمزگذاری در  هایچون کوه البرز، پل چینود یا دشت

 شوند. اینای بدل میآستانه هاییسیاوش از آتش(، به فضا مقدس )مانند آیین عبور هایروایت

دهد )مانند آزمون، پالایش یا داوری(، به کنشی رخ می هامرزبندی، هر کنشی را که در درون آن

 هد.دبا اهمیت کیهانی تبدیل کرده و آن را از یک رویداد عادی به یک فرآیند معناساز ارتقا می

                                                 

 
1 agents 
2 Ritualization and Symbolic Demarcation  
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 1سازی درشرایط بحران و گسستفعال. 10-2

زاریِ خوان رستم، آشکار ساخت که کارگشدن زال و هفت هاشواهد روایی، از آزمون سیاوش تا ر

برای  هاییبه صحنه هاشود. این مکانفعال می بحران و گسست نظمدر لحظات  هااین فضا

مشروعیت جدیدی )مانند فرّه  رفته بازسازی شده وشوند که در آن، نظم از دستتبدیل می 2عبور

رای حل بگردد. بنابراین، فضا به ابزاری ایزدی، تبار پهلوانی یا پاکی آیینی( تأسیس و تثبیت می

 شود.بحران و تضمین تداوم نظم بدل می

 3بخشی دربدن وحافظه فرهنگیتجسم. 10-3

زنانه و پنهان )مانند خوابگاه تهمینه یا پناهگاه فرنگیس( اثبات می کند که  هایبررسی فضا

به  هایابد. این فضاتداوم می جنسیت و تبار بدن،ازطریق پیوند با مفاهیم  هاکارکرد این مکان

. شوندنمادینی برای زایش قهرمان، انتقال قدرت و حفظ تداوم نسل تبدیل می هایخواستگاه

گوناگون، این سازوکار فضامحور را در حافظه جمعی تثبیت کرده  هایدر روایت هاتکرار این الگو

ار ازوککند. در مجموع، این سه سبینی ایرانی بدل میو آن را به بخشی از معماری فرهنگی جهان

دهند که فضا را از یک ظرف منفعل به ابزاری در کنار یکدیگر، نظامی فرهنگی را تشکیل می

 دهد.بینی ایرانی ارتقا میقدرتمند برای تولید، تفسیر و بازسازی معنا در جهان

ای ایران، فضا عنصری کلیدی در تولید دهد که در سنت اسطورهاین مقاله نشان می هاییافته

 مقدس هایمکان عنوانبه نخست نگاه در آنچه. است فرهنگی ةنظیم قدرت، و تثبیت حافظمعنا، ت

 ةبقاطع روایت، آیین و تجرت در که اندچندلایه و پویا هاییساختار واقع در کند،می جلوه مینوی یا

ذر رهگشان، بلکه از ه به سبب موقعیت طبیعی یا جغرافیایین هامکان این. گیرندمی شکل جمعی

نی، عنوان محور کیهارسند. از کوه البرز بهگذاری آیینی به قداست میرمزگذاری فرهنگی و نشانه

عنوان فضای تعلیق معنایی، تا خوابگاهمعلق به هایمثابه مرز داوری، از دشت روانتا پل چینود به
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معنایی قرار دارند که  ةاند، همگی در یک شبکزنانه که محل زایش فرّه و آغاز تحول کیهانی های

 هدف آن، عبور از آشوب، تثبیت نظم، و معنا دادن به هستی است.

عنوان پدیدهمقدس نه به هایجاناتان ز. اسمیت، این مقاله نشان داد که مکان هایدر پرتو نظریه

بحران، گسست  هایدر پاسخ به وضعیت یفرهنگ یهافرآوردهاز پیش موجود، بلکه همچون  هایی

، ابزاری برای بازسازی نظم کیهانی، بازتولید مشروعیت، و هاشوند. این مکانو تغییر پدیدار می

از  ،پیچیده دارند هاییای ایرانی، کارکردبندی اخلاق آیینی هستند. آنان در متون اسطورهصورت

 هااین فضاداوری پس از مرگ، تا مشروعیت سیاسی، از تولد قهرمان، تا آزمون اخلاقی و جسمانی. 

 اند.نه فقط محمل روایت، بلکه بازیگر فعال در تعیین سرنوشت انسان و نظم جهان

پذیرند. محور و روایتمینوی از منظر فرهنگی، حافظه های، این مطالعه نشان داد که نقشهبرآنافزون

اختار دیگر، معنا و س اند که در انتقال از متنی به متنسیال هاییایستا، بلکه الگو هاییآنان نه نظام

رانی ثباتی، بلکه گواهی است بر ظرفیت فرهنگ ایبی ةکنند. این پویایی، نه نشانخود را بازتعریف می

 هایتاریخی، تحولات سیاسی و چالش هایبرای بازسازی معنایی خویش در مواجهه با گسست

قهرمان، شاه،  هاشوند که در آناز تجربه بدل می هاییمینوی به مدار هایسان، فضااجتماعی. بدین

 شوند.شوند و بازشناخته مییابند، آزموده میزن، روان، و حتی بدن، معنا می

  گیرینتیجه. 11

قط برداری مینوی، نه فای ایرانی از طریق نقشهگیرد که سنت اسطورهدر نهایت، مقاله نتیجه می

ت؛ نظمی که در آن، فضا محل تثبیت تفاواستنظم ازلی از کند، بلکه بازنمایی جهان را تفسیر می

طرف، به دهی به تجربه و امکان نجات است. این سنت، فضا را از مقام یک ظرف بی، ساختها

زمان ساخته و بازسازی دهد که در آن معنا، سرنوشت و قدرت همجایگاهی وجودی ارتقا می

یابی در جهان، بلکه نقشهبرای جهت یهایمینوی، در این معنا، نه فقط نقشه هایشوند. فضامی

 .اندبرای درک هستی هایی
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